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 مقدمھ:

از بزرگترین نعمتھای خداوند بر بنده اش در خواست است ، تقاضا است ، خواستن است پس بنده وقتی 
از خداوند چیزی بخواھد، علل و اسباب رسیدن بھ این در خواست را باید آماده کرده باشد ؛کھ آن خود 

 شناسی و خداشناسی است. 

اعمال صالح ، ایمان ، تقوی ، درجاتی در دنیا دارند کھ لیاقت را برای انسان رقم می زند و این صفات 
گزینھ ھای خوبی ھستند برای رسیدن بھ مطلوب کھ آنھم درخواست از خداوند است؛ ولی گاھی گناه 

ا طولانی می ضعف اعتقادی را بوجود می آورد و براین اساس لیاقت وجودی کم شده و استجابت دعا ر
کند. ھرچھ استجابت دعا طولانی شود و انسان بھ جواب در خواست خود نرسد تخفیف در گناھان حاصل 
می گردد کھ بزرگترین نعمت است؛ دراین حین نتیجتأ انسان بخود می آید و متوجھ اعمال خود می گردد 

فۀ آفرینش و پیاده کردن پیام و وزنھ اعمال خود را می سنجید.آنچھ مسلم است تکامل بشریت در کشف فلس
 دین در زندگی است.  

امام صادق(ع) در تبیین جنود عقل و جھل می فرماید: " والدّعا ضدّهُ الاستنکاف"دعا و ضد آن خود 
)۱٤ح۲۳ص ۱( کافی جداری است  

 دعا از جنود عقل است، عقل انسان را نیازمند مطلق می بیند ولذا اورا بھ عبودیت کمال مطلق دعوت می
نماید تا با عبادت و پرستش الھی بھ عنایت و رحمت الھی برسد، از این رو پیشوایان دین بھ دلیل بالاترین 

مراتب عقل و معرفت پیش ازدیگران خود را نیازمند بھ خدا می دانستند پس بھ دعا اھتمام داشتند کھ 
یدگار شکل گرفتھ و دعای خمس عشر از آن جملھ است،کھ در ابتداء حس عبودیت فرد نسبت بھ آفر

بتدریج رشد می یابد تا در مرحلھ زھد بھره گیری از رحمتھای الھی را بھ اوج خود برساند. در باره این 
دعا باید گفت: دعای خمس عشر پلھ مبارزاتی نفسانی دربرابرقوای شھویھ و بھیمیھ وغضبیھ است کھ 

ر سیر آفاقی و انفسی بشر بسوی مسمای آن جھاد با نفس کھ  ھمان جھاد مرکب است.دعای خمس عش
 قرب الھی است.  

مناجات عرفانی ، اخلاقی ، رفتاری و گفتاری و آموزشی در جھت ارتقاء پانزده دعای خمس عشر ، 
 بشریّت از امام سجاد (ع)است :

آمده است.  مفاتیح الجنانو بحارالانوار، الصحیفة الثانیة السجادیةھای  سند مناجات خمس عشر در کتاب
 روایتھای اصحاب دیدم کھ از امام سجاد (ع)  این مناجات را در برخی از کتاب«گوید:  می علامھ مجلسی

شیخ حرّ ه و سند روایت را ھم نقل نکرده است. ھا نبرد ؛ در حالی کھ ایشان نامی از آن کتاب»اند کرده
ھ و بدون ھیچ گانھ را از دعاھای سجادیھ دانست این مناجات پانزده» الصحیفة الثانیة السجادیة«نیز در  عاملی

است، و مطالب و مفاھیم  مرسلتردیدی بھ امام سجاد (ع) نسبت داده است. روایت مناجات خمس عشر 
 و دعاھای مأثور دیگر موافق است. قرآنیھای  ھا با اصول و آموزه موجود در این مناجات
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و از  علامھ مجلسی، پدر مجلسی اولق) مشھور بھ ۱۰۷۰-۱۰۰۳،(محمد تقی بن مقصود علی اصفھانی
برجای مانده  لوامع صاحبقرانیو  روضة المتقیناری چون در قرن یازدھم قمری. از وی آث شیعھعلمای 

بھ تدریس علوم دینی  مسجد جامع اصفھانتحصیل کرد، وی در  نجفاست، مجلسی در اصفھان و 
کرد. اقامھ می نماز جمعھ، در این مسجد میر دامادو  شیخ بھائیمشغول بود و پس از استادانش   

شایستھ است کھ سالک الی الله مداومت بر خواندن «گوید:  محمد تقی مجلسی پدر علامھ مجلسی ـ می
از قول وی نقل  ریاضصاحب  سید علی طباطباییبعضی از شاگردان »مناجات خمس عشر داشتھ باشد

گفت: من چندین سال است کھ بر قرائت این مناجات مداومت دارم و بر اثر  کردند کھ ایشان دائما می یم
ھا، خداوند بر قلب من انوار حکمت، معرفت و محبت را تابانده است بھ صورتی کھ  قرائت این مناجات

کان و عبادت کنندگان بر ام، و سال ھا را در استجابت دعا تجربھ نموده قابل شمارش نیست و من این مناجات
کنند.جالب اینکھ این دعا از جمعھ شروع می شود بھ ترتیب تا پانزده روز  قرائت این مناجات مداومت می

طول می کشد و در جمعھ پانزدھم پایان می یابد.پس بھ امید خداوند در معنا دعای خمس عشر وارد می 
 شویم:

ت در دنیامناجات التائبین : آموزش توبھ برای حفظ عزّ  -۱  

مناجات الشاکین: آموزش رفع شبھات و شکایت از نفس أماره کھ راه توبھ را بر انسان بستھ. -۲  

مناجات الخائفین : آموزش خوف از خداوند از بحرانھای رذائل عقیدتی و اخلاقی    -۳   

نیست. امیدی مناجات الراجین :آموزش امید در برابر خوف الھی، امیدی کھ پناھش جز خدا کسی دیگر  -٤
 کھ اگر ھست باید با خوف ھمراه باشد.  

مناجات الراغبین:آموزش رغبت بھ دین وبی رغبتی بھ دنیا. کھ رغبت بھ دنیا  جزء عصیان و طغیان  -٥
 چیزی برای بشر بھ ارمغان نمی آورد.

مناجات الشاکرین: آموزش شکر گذاری از خداوند سبحان. -٦  

ت بندگی از نیتّ  تا عمل.مناجات المطیعین: آموزش طاع -۷  

مناجات المریدین: آموزش واقعی مرید و مراد کھ بیراه  رفتن ، ھلاکت ابدی دارد. -۸  

مناجات المحبین: آموزش بندگی خالصانھ در برابر خداوند. -۹  

وسیلھ  قرب "کتاب الله و عترت"برای دوری از انحرافات  -مناجات المتوّسلین : شناخت اسباب  -۱۰  

جات المفتقرین : دواء و درمان و آموزش برای کسانیکھ نیاز روحی و جسمی دارند ولی نمی منا -۱۱
 دانند.  

مناجات العارفین : آموزش و پاسخ بھ شبھات و مبارزه با عرفانھای کاذب نھ زھد تنھا. -۱۲  
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مناجات الذاکرین: آموزش ذکر و مفھوم آن. -۱۳  

کشتی نجات با ریسمان الھیمناجات المعتصمین: آموزش سوار شدن بر  -۱٤  

مناجات الزاھدین: آموزش زھد و دوری از رھابیت -۱٥  
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 فھرست مطالب مناجات یازدھم:

 نیاز چیست و نیازمند کیست؟ 

 فقر موجب نقص عقل و دین 

 راھھای درمان فقر 

 آرزوھا باید کنترل شود 

 مقصود از آرزو 

 چند نکتھ پیرامون آرزوھا 

 در روزھای سخت یاد خدا  

  فضیلت سوره یس 

 ذکر رفع ضررو زیان 

 ..تعریف عارف در مصباح 

 راھھای زودن زنگار دل 

  فرق بین فقر و مسکین 

 صفات و اسماء الھی 
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 »مُناجات المُفتقرینْ «الحادى عَشرَ: 
 

  

  یازدھم: مناجات نیازمندان

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان

 

 لا یَجْبُرُهُ الاَِّ لُطْفُکَ وَحَنانُکَ،  کَسْرى  الِھى

 خدایا شکست مرا جز لطف و مھر تو چیزى جبران نکند

 

 شرح این فراز:

 نیاز چیست و نیازمند کیست؟

خداوندا ! جسم و روح من بھ تکامل نرسیده و نقصان دارد پس جبران این نقصان یک نگاه از روی لطف 
و محبّت و بخشایش توست وچیز دیگری نیست. اگر شیوه دعا را ندانم دعا کردن من نتیجھ ای ندارد. 

صیبم . اگر راه اگر درنماز حضور قلب نداشتھ باشم ، عبادتم مفید واقع نمی شود و از اثرات آن بی ن
ھدایت را گم کنم بھ ضلالت خواھم افتاد. اگر آزاد باشم، عبد بودن را فراموش می کنم. اگر جبران 
کمبودھا مطرح شود پس باید گفت یکی از رازھای الھی کھ غیبت امام زمان (ع) است کمبود امت 

وگیری می کند پس زمان مسلمان است.وجود امام در بین امت مسلمان آرامش است و از طغیان مردم جل
غیبت را باید زمان آزمایش الھی از مردم و مراقبت مردم ازاعمال و رفتار و کردار دانست.کلمھ انتظار 

نیازاست نیازی کھ  خلاءش جز بھ رحمت خدا و مصلحت الھی پر نمی شود ومسئولیت مردم در قیام 
است کھ خداوند ازبندگان  خود می بزرگ مھدوی درک نیاز بھ مقاومت و استقامت دارد این تکلیفی 

 خواھد. 
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 لایُغْنیهِ الاَِّ عَطْفُکَ وَاحِْسانُکَ،  وَفَقْرى 

 را جز توجه و احسان تو برطرف نسازدفقرم و 

 شرح این فراز:

انسان از نظر روحی و جسمی تعّلقاتی بھ اشیاء خارجی دارد کھ نیازمندیھا را سبب می شود . حال باید 
 ، من بھ چھ چیز نیاز دارم؟از خود سوال کرد 

شناخت نیازمندیھا مھم است و آن رابطھ مستقیم با خود شناسی دارد. گاھی انسان از نظر عاطفی  دچار 
فقر است. گاھی ازنظراقتصادی دچارفقر است. گاھی از نظر علم و دانش دچار فقر است.گاھی از نظر 

نشود راه تنگ خواھد شد و جز سرگردانی  سیاسی دچار فقر ھست. حال تکلیف چیست؟ اگربھ فقر توجھ
نصیب انسان نمی شود . اگر نوع فقر شناختھ شود بسیاری از مشگلات اجتماعی در زمینھ دینی و 

 اخلاقی و اقتصادی وسیاسی و فرھنگی برطرف خواھد شد.  

 فقر موجب نقص عقل و دین:

فقر بر تو می ترسم، از آن بھ خدا  فرزندم! از) «۳۱۹امام خطاب بھ محمدبن حنفیھ می فرمایند:(حکمت 
پناه ببر! زیرا فقر دین انسان را ناقص و عقل و اندیشھ او را مشوش، و مردم را نسبت بھ او، و او را 

براساس این بیان نورانی امام، فقر آثار بسیار بدی را بر عقل و دین » نسبت بھ مردم بدبین می سازد.
از دست رفتن دین، سبب نابودی امنیت «دیگر می فرماید:  انسان برجا می گذارد. چنانکھ در روایت

است و با ترس و وحشت، زندگی مفھومی ندارد، و زوال عقل سبب زوال زندگی است و جامعھ بی خرد 
) پس فقر خطرناک ترین بیماری است کھ جامعھ را ۳۱۹حکمت »(را جز با مردگان نتوان قیاس کرد.

ر درمان آن، جامعھ دچار اختلال و فروپاشی و در نھایت باعث تھدید می کند و درصورت عدم تسریع د
 از دست رفتن دین و معنویت می گردد.

 فقر باعث ضعف عقیده می شود:

سوره فجر، یکی از آثار فقر و تھیدستی را تغییر فضای تفکری بشر از مسیر درست  ۱٦خداوند در آیھ 
نی بھ خداوند و لب گشودن بھ اعتراض و گلایھ معرفی می کند؛ زیرا فقر و تھیدستی، زمینھ ساز بدگما

؛ نزدیک است کھ فقر بھ کفر منجر کاد الفقر ان یکون کفرانسبت بھ اوست. براین اساس گفتھ شده است: 
) فقر باعث درخواست فقیر از دیگر ھمنوعان می گردد. فقیر روزی ۲۹، ص ۷۲شود.(بحارالانوار، ج 

حالی کھ روزی دھنده خداوند است و باید از خداوند درخواست  خود را از دیگران درخواست می کند، در
کرد. بنابراین، فقیر بھ جای خداوند، دیگران را رازق می پندارد و گمان می کند دیگران می توانند بھ او 

 روزی دھند، ھرچند خداوند آن را معین نکرده باشد.

حیا و عفت و غیرت در جامعھ اسلامی امروزه در تھاجم فرھنگی فقر ناشی از بی دینی وفقر ناشی از 
فاجعھ آفرین شده است.انسانھا در این دنیای نمایشی خود را گم کرده اند و چون گم شده اند راه حق را گم 
کرده اند پس در مسیر کفر خستگی ناپذیر شده اند .این رسمِ جریانِ کفر است کھ از سر عناد بھ دین است 
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ان برای تھاجم فرھنگی خرج می کنند امّا چرا ملتّ مسلمان با اصالت وبیگانگان دلارھای میلیاردی فراو
دینی خود باید بازیچھ بیگانگان قرار گیرند و ره توشھ دینی خود را رھا کنند. جلوه نصرت الھی با 

سربازان مبارز خود راه پیروزی را بر بیگانگان می بندند وبھ شکرانھ الھی این سربازان ھمان سربازان 
 م و بسیج و سپاه ھستند  کھ تشنگان معنویت را سیراب می کنندمدافع حر

  

 راه ھای درمان فقر:

 کھ آن کسب علم و تجربھ و غنیمت شمردن فرصتھااقداماتی کھ فرد باید انجام دھد(وظایف فرد) -۱

تعاون وھمکاری واطلاع اقداماتی کھ جامعھ باید بھ صورت یک مجموعھ انجام دھد(وظایف جامعھ) - ۲
 -نی فرھنگی و دینی بھ جوانان رسا

نظارت کلی بر جامعھ.آماده کردن مقدماتی برای رفع اقدماتی کھ دولت باید انجام دھد(وظایف دولت) - ۳
 معضلات بوجود آمده .

اسلام ھم از فردی کھ زندگیش تیره گشتھ چھ بھره خواھد برد.نھ تنھا اسلام از چنین فردی نفع نخواھد 
ھا چنین شخصی مضربھ حال اسلام و مایھ سرافکندگی خود و دین است. در نھج برد بلکھ در بسیاری جا

البلاغھ ھم از درمان فقر سخن بھ میان آمده و ھم راه پیشگیری نشان داده شده است. پس در مبارزه با 
مشکل فقر بر مسئولان نظام واجب است تا با اجرای سیاست ھای مناسب، برای از بین بردن زمینھ ھای 

واین تنھا راه نجات از نیازمندیھای فردی و اجتماعی در زمینھ ھای  ش فقر گام ھای مؤثری بردارندپیدای
 گوناگون است .

پیامبر(ص)می فرمایند: بالا دست ھر نیکی، نیکی است تا آنکھ در راه خدا کشتھ شود از این بالاترنیکی 
وایشان می فرمایند : چھار چیزاست کھ اگر یکی از انھا بھ خانھ ای در آید )۸/۲۹٥تحف العقول وجود ندارد(

 )۷۹/۱٦/٤(بحار الانوار آن را ویران کند و برکت بھ آن خانھ دوام ندارد؛ خیانت ، دزدی ،شرابخوار،زنا 

امام عسکری (ع)می فرماید: تا جائی کھ می توانی امورات را تحمل کن و دست نیاز دراز مکن زیرا ھر 
روزی روزی تازه دارد. بدان کھ پافشاری در نیاز خواھی ھیبت آدمی را می برد و رنج و سختی ببار 

زیرا چھ نزدیک می آورد. پس صبر کن تا خداوند دری را بھ رویت بگشاید کھ براحتی از آن وارد شوی 
چھ بسا کھ تغییرات  –است احسان و خوبی بھ آدم اندوھناک ودردمند و امنیت بھ آدم فراری وحشت زده 

و گرفتاریھا نوعی از تنبیھ خداوند باشد. بھره ھا مراتبی دارند پس برای چیدن میوه ھای نارس شتاب 
د بھتر می داند کھ چھ وقت بیشتر مناسب مکن کھ بموقع آنھا را خواھی چید. بدان آنکھ تو را تدبیر می کن

 -۷۸/۳۷۸/٤.(البحار حال توست ، پس در ھمۀ کارھایت بھ انتخاب او اعتماد کن تا حال و روزت بھتر شود
۹٦/۱٥٦/۲۹( 

 )۱٤۰(غررالحکمعلی (ع) فرمودند: اطاعت از خداوند محکمترین رشتھ است 

 لا یُسَکنُِّھا الاَِّ امَانُکَ،   وَرَوْعَتى

 ھراس و وحشتم را جز امان تو آرام نکندو 
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 شرح این فراز:

اضطراب را جز امان تو وامید بھ تو آرامش نمی بخشد . پس ھر وقت از نظر روحی و جسمی دچار 
مشگل شدی نزد خداوند برو ووضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و از خداوند بخواه تا از بحرانھای 

برای رفع مشگل بھ دیگری تمسک کنی پناھی جز نفس خود ناشی از تلاطم زندگی رھا شوی واگر 
 نداری و این ھلاکت ابدی است.

 لا یُعِزُّھآ الاَِّ سُلْطانُکَ،  وَذِلَّتى

 عزت مبدل نسازددارند و خواریم را جز سلطنت تو به 

 شرح این فراز:

عزّت بھ معنای حالتی است کھ از شکست انسان پیشگیری می کند و ذلِّت ضد آن است و نبود عزّت است 
مرگ با عزّت و  -. کسب روزی حلال عزّت آور است و کسب روزی حرام ذلتّ بار . ھیھات من الذلةّ

نفس  شرف از زندگی ھمراه با خواری بھتر است. انسانھای با عزّت  صاحب نفس مطمئنھ ھستند و
)و ۱۰مطمئنھ ھرگز شک و شبھھ بھ خود راه نمی دھد. " من کان یرید العزة فللھ العزة جمیعأ " (فاطر 

آنکس کھ در جستجوی عزّت است پس محققأ ھرعزّتی در اصل از آن خداوند خواھد بود.امام صادق (ع) 
او در پیشگاه خداوند می فرماید : فکر می کنی اگر خداوند چیزی را بھ کسی داده بخاطر این است کھ 

احترام دارد؟و اگر بھ کسی چیزی نداده از آن روست کھ او در نظر خدا خوار و بی مقدار است. مال و 
ثروت از آن خداست کھ نزد انسان بھ امانت می گذارد و بھ انسانھا اجازه می دھد کھ با رعایت میانھ 

وند و اضافھ آنرا بھ مؤمنان نیازمند بدھند روی بخورند و بپوشند و ازدواج کنند ووسیلھ سواری سوار ش
و بھ این وسیلھ آنھا را از پریشانی برھانند .پس ھر کس چنین کند آنچھ می خورد و آنچھ می پوشد و 

آیا خیال می کنی اگر  –سوار می شود حلال است و ھر کس از این حدّ تجاوز کند بر او حرام است 
خداوند مالی را بھ امانت بھ کسی بدھد او حقّ دارد اسبی را بھ ده ھزار درھم بخرد در حالی کھ اسب 

بیست درھمی ھم برایش کافی است ؟ و حال آنکھ خداوند فرموده اسراف نکنید و خداوند اسراف کنندگان 
جھ می گیریم کھ انسان خود مسئول وجود خودش و از این فراز نتی)۲۷ص ۱٥(مستدرک الوسایل جرا دوست ندارد

تربیت نفس خویش می باشد  کھ باید نقطھ ضعفھای خود را بیابد و بشناسد و برطرف کند تا ضربھ 
 نخورد و بھ خواری کشانده نشود ومنطقی بیاندیشد و در کردار و رفتار پسندیده عمل نماید.

 کَ،لا یُبلَغُِّنیھآ الاَِّ فَضْلُ   وَاُمْنِیَّتى

 و جز فضل تو چیزى مرا به آرزویم نرساند

 شرح این فراز:

 خداوندا! فضل و کرم تو مرا بھ آرزوھایم می رساند. 
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 آرزوھا باید کنترل شود! 

اگر آرزو نبود ھیچ  –در بیان ائمھ (ع)توضیحاتی در باره آرزو ھست، اینکھ : آرزو رحمت است 
آرزو چون شراب است کھ بینده را  –را پایانی نیست آرزوھا  –مادری فرزند خود را شیر نمی داد 

اگر انسان فضل و کرم الھی را بخواھد باید زمانی کھ  –فریب می دھد و امیدوار را مأیوس می کند 
آرزوھای طولانی بھ سراغش می اید ، یاد مرگ افتد تا آرزوھای طولانی تعدیل گردد وضمنأ از 

.آرزوھای پوچ و باطل دور ماند  

:ز آرزومقصود ا  

ما نیز گاھی الفاظی را بھ کار می بریم کھ از نظر مفھومی بھ ھم نزدیک ھستند ولی توجّھ بھ جایگاه 
استعمال آن نداریم و چھ بسا در تشخیص مصداق آنھا و احکامشان اشتباه می کنیم. از جملھ این واژه ھا 

(آرزو) و یکی ھم واژه (أمل) است دو لفظ (امید) و (رجاء) است و دیگری واژه ھای (أمنیھ)، (تمنی) و 
می شود و گاھی بھ معنای آرزو. علامّھ جعفری آرزو را خواست امور  لکھ گاھی بھ معنای امید استعما

غیر ضروری می داند کھ دور از توانایی ھا ی فعلی آدمی است. فرق آرزو و امید در این است کھ امید 
آن معقول بوده و وصول بھ آن امکان پذیر است.  بھ خواستھ ھایی تعلق می گیرد کھ بھ دست آوردن

.ری اگر در جھت تأمین ضرورت ھای ابعاد طبیعی و روحی انسان باشد یک پدیده مطلوب استاامیدو  

:کلام امام و آرزو  

حضرت علی(ع) در قسمتی از وصییت نامھ خودشان بھ حضرت حسن (ع) می فرمایند:از تکیھ نمودن 
نا سرمایھ احمقان است و مانع خیر دنیا و آخرت است . من بیش از ھر چیز بر آرزوھا بپرھیزید کھ ھما

برای شما از دوچیز ھراس دارم : یکی پیروی از ھوای نفس و دیگری آرزوھای طولانی (نھج البلاغھ 
)و در خطبھ دیگر می فرمایند : بدانید آرزو باعث فراموشکاری و غفلت عقل می گردد و ذکر ۳۱نامھ 

ھ فراموشی می اندازد؛ پس آرزو را تکذیب کنید کھ موجب فریب است و صاحب آرزو خداوندی را ب
)۲۸فریب خورده است.(خطبھ   

 چند نکتھ از آرزوھای طولانی:

آرزوھای دور و دراز موجب می شود تا آدمی دست بھ انتخاب صحیح نزند، حتی آرزوھای دور و *
کند، چرا کھ آرزو ھای واھی نمی گذارد تا عقل دراز از رفتار و گفتار بر مبنای حق جلوگیری می 

 .کسی کھ آرزوی دور و دراز در سر بپروراند عمل او بد خواھد گشت«درست فعالیت کند 

اگر بنده «آرزوه ھای بی پایھ آدمی را ھم از ذکر خدا غافل می سازد و ھم از یاد آخرت و عاقبتِ حیات *
) از کسانی ۳۳٤کلمات قصار (آرزو را دشمن می داشتپایان زندگی و سرنوشت نھایی خود را می دید 

مباش کھ آخرت را بدون عمل آرزو می کنند و بھ آن امید دارند و بھ جھت طول آرزو توبھ را بھ تأخیر 
 )۱٥می اندازند (کلمات قصار 
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آرزوی واھی موجب خود فریبی است. اگر انسان خود را فریب ندھد ھرگز اسیر آرزوھای واھی *
 .نخواھد شد

آرزوھای دور و دراز موجب می شود تا آدمی دست بھ انتخاب صحیح نزند، حتی آرزوھای دور و *
دراز از رفتار و گفتار بر مبنای حق جلوگیری می کند، چرا کھ آرزو ھای واھی نمی گذارد تا عقل 

 )۳٦ کلمات ( تکسی کھ آرزوی دور و دراز در سر بپروراند عمل او بد خواھد گش«درست فعالیت کند 

 *آرزو موجب فراموشکاری و غفلت است.

:آرزوھاي دراز (طول امل) در قرآن  
 

« از مھمترین رذایل اخلاقي است كھ انسان را بھ » آرزوھاي دور و دراز«و بھ تعبیر دیگر »  طول امل
كند و گرفتار عواقب خطرناكي  سازد، بھ شیطان نزدیك مي كند، از خدا دور مي انواع گناھان آلوده مي

سازد. مي  
نھ تنھا مذموم و نكوھیده نیست، بلكھ نقش بسیار مھمي در حركت چرخ » امید«و » آرزو«البتھ اصل 

.ھاي مادي و معنوي بشر دارد ھاي زندگي و پیشرفت در جنبھ  
ھا را  ھا و ناراحتي دھد و انواع زحمت نباشد ھرگز فرزندش را شیر نمي» مادر«اگر امید و آرزو در دل 

الامل رحمة «(ص) آمده است:  نماید، ھمان گونھ كھ در حدیث معروف نبوي او تحمل نميبراي پرورش 
براي امت من  لامتي و لولا الامل ما رضعت والدة ولدھا و لا غرس غارس شجرھا!; امید و آرزو، رحمت

». كاشت داد و ھیچ باغباني نھالي نمي است و اگر امید و آرزو نبود ھیچ مادري فرزندش را شیر نمي  
رود، دست از  یا در آینده بسیار نزدیكي از دنیا مي  كسي كھ یقین كند مثلا امروز روز آخر زندگي اوست

افتد و شاید یكي  شود و چرخ ھاي آن از كار مي شوید و در واقع موتور زندگي او خاموش مي ھمھ كار مي
و آرزو در دلش خاموش  از دلایل مخفي بودن پایان عمر ھر كس ھمین باشد كھ چراغ پر فروغ امید

 .نشود و بھ تلاش ھاي زندگي ادامھ دھد
در جایي نشستھ بود و پیرمردي «خوانیم:  مي -علیھ السلام  -ھمان گونھ كھ در حدیثي از حضرت مسیح

را مشاھده كرد كھ با كمك بیل بھ شكافتن زمین مشغول است(و تلاش گرم و مستمري براي كار كشاوزي 
خداوندا امید و آرزو را از او «بھ پیشگاه خدا عرضھ داشت:  -ھ السلام علی -دارد) حضرت مسیح

ناگھان پیرمرد بیل را بھ كناري انداخت و روي زمین دراز كشید و خوابید، كمي بعد حضرت » برگیر!
ناگھان مشاھده كرد كھ » بارالھا! امید و آرزو را بھ او بازگردان!«عرضھ داشت:  -علیھ السلام  -مسیح

از او سؤال كرد كھ  -علیھ السلام  -برخاست و دوباره مشغول فعالیت و كار شد! حضرت مسیحپیرمرد 
من دو حال مختلف از تو دیدم، یك بار بیل را بھ كنار افكندي و روي زمین خوابیدي، اما در مرحلھ دوم 

 !ناگھان برخاستي و مشغول كار شدي؟
یر و ناتوانم و آفتاب لب بامم، امروز بمیرم یا فردا در مرتبھ اول فكر كردم من پ«پیرمرد در جواب گفت: 

داند، چرا این ھمھ بھ خود زحمت دھم و این ھمھ تلاش كنم؟ بیل را بھ كنار انداختم و بر زمین  خدا مي
 !خوابیدم

ولي چیزي نگذشت كھ این فكر بھ خاطرم خطور كرد از كجا معلوم كھ من سال ھاي زیادي زنده نمانم؟ 
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خواھد و باید براي  بودند و سال ھا عمر كردند، انسان تا زنده است زندگي آبرومند ميافرادي مثل من 
)۳۲۹ص ۱٤ (بحار الانوار ج. اش تلاش كند، برخاستم و بیل را گرفتم و مشغول كار شدم خود و خانواده  

 لا یقَْضیھا غَیْرُکَ،  لا یسَُدُّھا الاَِّ طوَْلُکَ، وَحاجَتى  وَخَلَّتى

 احتیاجم را جز احسان تو پر نکند و حاجتم را جز تو برنیاوردو فقر و 

 شرح این فراز:

خداوندا درگاه فقر و نداریم را جز عطایت نمی بندد. خداوندا! اگر فقیرم ، اگر مضطرب ھستم ، اگر ذلتّ 
 مونسم شده و اگر آرزوھای طولانی مرا از پا در آورده ، جز تو کسی نیست کھ درھای نا امیدی حاصل

 از جنود جھل را بر من ببندد.

خداوندا ! با تمام کمبودھا یقین دارم کھ حاجتم را جز تو بر آورده نمی کند. پس بسوی تو می ایم تا حاجتم 
ا بدھی و درخواستم را فقط بتو می گویم کھ  توچاره سازی و یقین دارم کھ غیر تو امیدم را قطع می ر

 کند.

السلام : یا داوُودُ اذْكُرْنى فى ایَّامِسَرّائِكَ   ـ تَبارَكَ وَ تَعالى اِلى داوُودَ علیھ   اوَْحَى اللهّ  السلام :  امام سجاد علیھ
 كَى اسَْتَجیبَ فى ایَّامِ ضَرّائِكَ ؛

ات مرایاد كن ،  السلام وحى فرمود : اى داوود! در روزھاى خوشى  خداوند تبارك و تعالى بھ داوود علیھ
)۲۹،ح ۲۰۷، ص۱۵ث الشیعة ، ججامع الاحادیات ، تو را پاسخ گویم.(  و ناخوشى تا در روزھاى رنج  

عاءِ    اِنَّ اللهّ  السلام :  امام صادق علیھ  لَواتِ الخَمْسَ فى افَضَلِ السّاعاتِفَعَلَیكُم بِالدُّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَیكُمُ الصَّ عَزَّ
لَواتِ ؛  فى ادَبارِ الصَّ

است .پس بعد از نمازھا ، خداوند عزّوجلّ نمازھاى پنجگانھ را در بھترین اوقات ، بر شما واجب نموده 
)۲۳، ح ۲۷۸خصال ، ص دعا كنید. (  

وَجَلَّ اِلىانَبیائِھِم : لَو مَشَیتُم اِلىََّ بِاقَدامِكُم    بَلَغَنى انََّ بَنى اِسرائیلَ قحُِطوا سَبعَ سِنینَ ... فَاوَحَى اللهّ  ثورى : عَزَّ
عاءِ فَاِنّى لا اجُیبُ لَ  لَسِنَتُـكُم عَنِ الدُّ ماءِ و تَـكِلاَّ كُم داعیا و لا ارَحَمُ حَتّى تَحفى رُ كَبُكُم و تَبلغَُ ایَدیكُم عَنانَ السَّ

واالمَظالمَِ اِلى اھَلِھا فَفَعَلوا فَمُطِروا مِن یَومِھِم ؛  مِنكُم باكیا ، حَتّى تَرُدُّ

اسرائیل بھ مدّت ھفت سال دچار قحطى شدند ... پس خداوندعزّوجلّ بھ پیامبرانشان وحى  ام كھ بنى شنیده
زانوھایتان ساییده شود ، و چندان دست بھ سوى  فرمود كھ : اگر پیاده بھ سوى من بیایید ، آنچنان كھ

ھایتان خستھ شود  ھاى آسمان برسد و آن اندازه دعا كنید كھ زبان ھایتان بھ كرانھ آسمان دراز كنید كھ دست
اى از شما رحم نخواھم كرد تا آن گاه كھ حقوق  كننده پذیرم و بھ ھیچ گریھ ، دعاى ھیچیك از شما را نمى

إحیاء علوم الدین ، ج آنھا باز گردانید . آنان چنین كردند و ھمان روز ، باران آمد.( مردم را بھ صاحبان
)۴۶۱، ص ۱  
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 خواندن سوره یس برای حوایج:

را » یس«در فضیلت سوره "یس" از حضرت محمد صلی الله علیھ و آلھ وسلم نقل شده: ھر کس سوره 
 قرائت نماید مانند آن است کھ ده بار قرآن را ختم نماید.

 
خدا بخواند خداوند او را خواھد بخشید و را برای رضای » یس«ایشان ھمچنین فرمودند: ھر کس سوره 

ختم قرآن بھ او خواھد داد و اگر برای مریض در شرف مرگی خوانده شود، بھ تعداد  ۱۲اجری ھمانند 
فرشتھ نزد او بھ صف شده و برای او استغفار کرده و شاھد قبض روحش بوده و  ۱۰این سوره  حروف

ده و شاھد دفنش ھستند.جنازه اش را تشییع می کنند و بر او نماز گزار  
 

از ابی بصیر روایت شده کھ حضرت صادق علیھ السلام فرمودند: براستی برای ھر چیزی قلبی است و 
قلب قرآن سوره یاسین است ھر کس آن را قبل از خواب یا در روز، قبل از آنکھ شام شود بخواند در آن 

کس در شب قبل از خواب آن را تلاوت کند روز از محفوظین و بھره مندان باشد تا آنکھ شام کند و ھر 
فرشتھ بگمارد تا او را از شر بدی و ھر شیطان رانده شدھو ھر آسیب حفظ کنند و  ۱۰۰۰خداوند بر وی 

ھزار فرشتھ ھنگام غسلش گرد آیند و  ۳۰ھر گاه در ھمان روز بمیرد خداوند او را وارد بھشت گرداند و 
او را مشایعت و بدرقھ نمایند تا کنار قبر، و چون او را بھ قبر  برای او طلب آمرزش کنند و با استغفار

برند آن فرشتگان جملھ در قبر با وی درآیند و خدا را عبادت کنند و ثواب او را بھ مرده دھند و قبرش تا 
ھر کجا کھ چشم ببیند فراخ گردد و از فشار قبر ایمن باشد و ھمیشھ از قبرش تا آسمان نوری تابان باشد 

اینکھ خداوند او را از قبر بیرون آرد و چون او را برانگیخت فرشتگان خدا با او ھستند و بدرقھ اش تا 
کنند و با وی بھ گفتگو پردازند و بھ رویش لبخند زنند و بھ ھر خیر و نیکی مژده اش دھند تا او را از 

جز مقربان و فرستادگان حق صراط و میزان بگذرانند و در پایگاه قربی او را بدارند کھ ھیچ مخلوقی را 
باشد، و وی با پیامبران در آن درگاه نزد خدای تعالی باز ایستد و با نآن مقام و منزلت و قرب را 

)۲۱٥الدعوات، ص (غمخواران غم نخورد و با اندوھگینان اندوه نکشد و با زاری کنندگان زاری نکند.  

 رَحْمَتِکَ،  لا یُفَرِجُّهُ سِوى  وَکَرْبى

 و گره از گرفتاریم جز رحمت تو نگشاید 

 شرح این فراز:

شامل حال بنده درھرحال و ھر موقعیتی است حتّی اگرغم واندوه بشر را احاطھ کند،اگر  رحمت خداوند
انسان ھمیشھ خود را در محضر خدا ببیند ھرگز تنھا نمی ماند و میزان غم و اندوه با لطف ورحمت الھی 

   ھ در محضر خداوند تعالی باش.  کاھش می یابد. فقط ھمیش

 لا یکَْشِفُهُ غَیْرُ رَاْفَتِکَ،  وَضُرىّ

 و درماندگیم را جز مھر تو برطرف نکند
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 شرح این فراز:

اگر ضرر وزیان جسمی و رفتاری واخلاقی در انسان بروز کند جز مھر وعطوفت الھی بر طرف 
 نخواھد کرد.

ذکری کھ انبیاء)-۸۳"(إنّی مسّنی الضّر و أنت ارحم الراحمین زمانیکھ ایوب بیمار بود، دائم الذکر بود "
بار انجام  ۲٥۰۰درآرامش قلبی و روحی وسیر وسلوک مفید است .حتیّ سفارش شده در طی چھل روز

 ) ۲۰٤(رسالھ سیر وسلوک صشود

 ذکر دیگر برای آرامش در گرفتاریھا ذکر یونسیھ است ذکر یونس در شکم ماھی در چھل روز بھ تعداد
 )۲۰٤رسالھ سیر و سلوک منسوب بھ بحر العلوم ص  -(طباطبائی سید مھدی۲۲۸٦

ای انسان اگر درمانده شدی باید بھ فکر این باشی کھ از اھل معرفت شوی. انسان بشوی بشر روحانی 
باشی ، سھیم و شریک ملائکھ باشی و رفیق انبیاء و اولیاء الھی بوده باشی، کمرھمت بھ میان زده از راه 

یعت ، بیا یک مقدار از صفات حیوانات را از خود دور کن و متخلق بھ اخلاق روحانیین باش ، شر
راضی بھ مقامات حیوانات و قانع بھ مرتبھ جمادات نشو ! حرکتی از این آب و گل بھ سوی وطن اصلی 

گ نائل باشی خود کھ از عوالم علیین و محلّ مقربین است بکن تا بالکشف و العیان بھ حقیقت این امر بزر
و راه وصول بھ این کرامت عظمی معرفت نفس است . ھمت بکن نفس خود را بشناسی کھ شناختن او را 

پس کسی کھ متخلق بھ اخلاق الھی شود " شناخت خداوند جل جلالھ است "من عرف نفسھ فقد عرف نفسھ
ت بنابراین چنین فردی موجودی خواھد شد از جھت انسانیّت خود بدون آنکھ موجود شود از جھت حیوانیّ 

(فرازی از کتاب داخل شود در زمره فرشتگانی کھ دارای صورتند و از این مقام مقامی برتر وجود ندارد.
 میرزا جواد آقا تبریزی) –لقاءالله 

 

 لا یُبرَِدُّھا الاَِّ وَصْلُکَ،  وَغُلَّتى 

 و سوز دلم را جز وصل تو فرو ننشاند

 شرح این فراز:

 روزھای سخت:یاد خدا در 

تنھا چیزی کھ مرا آرامش می دھد و حرارت اشتیاقم را تسکین می دھد وصل بھ توست . اگر تو را گم 
کنم تمام رذایل اخلاقی بر وجودم بار می شود؛ پس قلبم از عشق بھ تو پر گشتھ و بدان کھ با این عشق 

وصل بھ تو آرامش دارد.  بسویت می آیم و حرارت اشتیاقم را جایگزین چیزی دیگر نمی کنم؛ چون
وصل بھ تو افراط و تفریط ندارد. وصل بھ تو درماندگی ندارد،و ھمھ چیز در نزد من رنگ خدایی دارد 

 و آنگاه کھ رنگ خدایی در من شکل بگیرد وصل بھ تو شیرین و شیرین ترخواھد بود. 
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وحدتی، ونور است از معرفت خدا انیس انسان است از ھر دھشتی ، و ھمنشین اوست از ھر تنھایی و
   (ھمان).ھر ظلمتی وقوة است از ھر ضعفی و شفا است از ھر دردی

 

 وَجْھِکَ،  الِیَْکَ لا یبَُلُّهُ الاَِّ النَّظرَُ الِى  لا یُطْفیھا الاَِّ لقِآؤُکَ، وَشَوْقى  وَلوَْعَتى

و شعله درونم را جز لقاء تو خاموش نسازد و بر آتش اشتیاقم جز نظر به 
 آرامش ندھد(شعله وجودی را آب خاموش می کند) ات  جلوه

 

 

 لا یرَُدُّھا الاَِّ   مِنْکَ وَلھَْفَتى  لا یقَِّرُّدُونَ دُنُوىّ  وَقَرارى

و قرارى ندارم جز در نزدیکى تو و حسرت و افسوسم را جز نسیم جانبخش رحمتت باز 
 مگرداند

 لا یُزیلُهُ الاَِّ قُرْبُکَ،  طِبُّکَ، وَغَمّىلا یَشْفیهِ الاَِّ   رَوْحُکَ، وَسُقْمى

 و دردم را جز طبابت تو درمان نکند و اندوھم را جز قرب تو نزداید

 

 شرح این فراز:

 مصباح الشریعھ در تعریف عارف فرماید:

شخص عارف پیکرش با مخلوقات است ودلش با خداست بطوری کھ اگر بھ قدر یک رد شعاع نور چشم 
از خدا غفلت ورزد در آن دم از اشتیاق بھ سوی او می میرد و عارف امانتدار گنجینھ ھا و ذخائر 

امانتھای خداست و گنج اسرار اوست و معدن نور اوست و راھنمای رحمت اوست بر خلائقش و مرکب 
راھوار علوم و عرفان اوست و ترازوی سنجش فضل و عدل اوست.او از جمیع خلق عالم و از مرادھای 

خود واز دنیا بی نیاز گردیده است، مونسی ندارد بھ جز خدا ، و گفتاری و اشاره ای ندارد و نَفَسی بر 
 نمی آورد مگر بھ خدا و برای خدا واز خدا و با خدا. 

طھارت حریم خداوند رفت و آمد می کند و از لطائف فضل او توشھ بر می اوست کھ در باغھای قدس و 
دارد . معرفت ، اساس و بنیان است و ایمان فرع آن است.شخص مشتاق لقای خداوند ، اشتھا بھ غذا 

ندارد و از آشامیدنی لذت نمی برد و خواب گوارا نمی کند و با دوستی مأنوس نمی شود و در خانھ ای 

۱٥ 
 



د ، ودر آبادانی مسکن نمی کند .ولباس نرم نمی پوشد و آرامش و قرار ندارد وخدا را مأوی نمی گزین
شب وروز عبادت می نماید ، بھ امید آنکھ بھ خداوند کھ بھ وی مشتاق است واصل گردد ودر دل با زبان 

ی از اشتیاق کھ از سر وسویدای او خبر می دھد با خدایش راز و مناجات دارد. ھمانطور کھ خدای تعال
حضرت موسی(ع)خبر داده است کھ در وعده گاھش بھ خدا گفت : و من ای پروردگارم بھ سویت شتافتم 

 )٦٥ص۹۸باب  -(ھمانتا تو را خشنود سازم.

شعیب پیامبر از محبّت خداوند انقدر گریست تا کورشد . خداوند چشمش را باز گردانید سپس گریست تا 
خداوند بھ او وحی کرد : ای شعیب تا کی این حالت برای تو کور شد..... چون نوبت چھارم فرارسید 

دوام دارد ؟ اگر از ترس آتش گریھ می کنی من تو را پناه دادم . اگر از اشتیاق بھ بھشت گریھ می کنی 
من بھشت را بھ تو بخشیدم!  شعیب گفت: ای خدای من وای سیّد من وسرورمن ، تو می دانی کھ من از 

ھشتت گریھ نمی کنم ولیکن محبّتت بر دل من گره خورده است لھذا نمی توانم ترس آتشت و از شوق ب
شکیبا باشم مگر آنکھ تو را ببینم. خداوند جلّ جلالھ بھ او وحی فرستاد : حالا کھ این داستان از تو آنچنان 

صدوق  –.(علل الشرایع است بدین سبب من بھ زودی کلیم خودم موسی بن عمران را خادم تو قرار می دھم
 )٥۱باب  ۱/۷٤

 لا یجَْلُوهُ الاَِّ عَفْوُکَ،  لا یُبْرِئُهُ الاَِّ صَفْحُکَ، وَرَیْنُ قَلْبى  وَجُرْحى

 و زخمم را جز گذشت تو التیام نبخشد و زنگ دلم را جز عفو تو پاک نکند 

 شرح این فراز:

است کھ قلبم مرده می شود با خدایا جراحتی و زخمی بر قلبم وارد شده است ، گاھی این زخم آنقدر شدید 
استغفار بسویت می آیم با چشمانی گریان از تو طلب عفو می کنم اگر مرا بپذیری نجات می یابم و اگر 

 نپذیری کھ پناھی جز تو ندارم.

خدایا زنگار قلبم را جز عفو تو درمان نمی کند. دلم زنگار نفاق و دوروئی و کینھ و تھمت و بسیاری از 
 رذائل اخلاقی دیگر پر کرده است. 

 راھھای زدودن زنگار دل:

نماز با اخلاص(نماز در اول وقت وبدور از  -قرائت قرآن -ایمان بھ خدا ورسول و اھل بیت  –یاد خدا 
شناخت حلال  –صدقھ  –نماز شب  -دوری از ظالمان و کافران -توسل بھ اھل بیت(ع) -سھل انگاری )
 -جھاد با نفس وجھاد با اموال -حج –زکات  –توبھ (کھ ھرروز باید بھ آن توجھ شود) –و حرام الھی 

سعی و کوشش دربرطرف کردن رذائل اخلاقی و رفتاری . دوری از باطل و شناخت حق و حقیقت و 
 دوری از ھر حزب و گروھی جز حزب خداوند تعالی. -ھ معروف و نھی از منکراشاعھ امر ب

 لا یُزیحُهُ الاَِّ امَْرُکَ   وَوَسْواسُ صَدْرى 
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 باطل درونم را جز فرمان تو برطرف نکند ھاى اندیشه

 شرح این فراز:

" گاھی از طریق نفوذ در روح وجان" فی صدور )۱۲۰(طھوسوسھ شیطان گاھی از دوراست "فوسوس الیھ
 )"۳٦(زخرف گاھی از طریق ھمنشینی" فھو لھ قرین)٥-(ناسالنّاس 

ایجاد می کند از جلو وعقب وراست و چپ . او قسم خورده کھ بندگان را خدایا شیطان در من وسوسھ 
سلطھ خود قرار می دھد اغفال می کند . گاھی غرور و تکبر مرا احاطھ می کند و فکر و عقل مرا تحت 

. گاھی از انجام واجبات مرا باز می دارد . گاھی شیطان ، کفر و شرک را در نظرم زینت می دھد . 
گاھی در گرفتاریھا می مانم در حالیکھ می دانم گرفتاریھا برای رشد و تکامل من است.منشاء ھمھ اینھا 

الھی شدن و اطاعت ازفرمان خداوند تنھا  دامھا ،غفلت و اطاعت از ھوای نفس است .حال تسلیم اوامر
 راه نجات از دامھای شیطان است.

امام صادق (ع) فرمودند: ھمھ چشم ھا در روز قیامت گریان است مگر سھ چشم ، چشمی کھ از محرمات 
الھی دیدگان را بپوشد و چشمی کھ بخاطر طاعت خداوند متعال بیدار باشد وشب زنده داری نماید و 

 )۲٤باب -۱۸۸-۱۹۲.(ارشاد القلوب ل شب از ترس خدا بگریدچشمی کھ در د

عرض کردم : گاھی دعا می خوانم و میل دارم کھ گریھ کنم اسحاق بن عمار گوید بھ امام صادق (ع) 
ولی اشک در چشم نمی آید و چھ بسا یادی از خانواده ام کھ چشم از جھان فرو بستھ اند می کنم و حال 

ریھ می کنم . پس آیا این روش جایز است ؟ امام فرمودند: آری مردگان را رقت بھ من دست می دھد و گ
(بحار یاد کن پس ھنگامی کھ حالت رقت پیدا کردی آنوقت برای پروردگارت تبارک و تعالی گریھ کن.

 )۳۳٤ص ۹۰الانوار ج

 

 امََلِ الأْمِلینَ، وَیا  فَیا مُنْتَھى 

 پس اى منتھا آرزوى آرزومندان و اى سرحد

 

آئلِینَ، وَیا اقَْصى  رَغْبَهِ   طلَِبَهِ الطَّالبِینَ، وَیا اعَْلى  غایهََ سُؤْلِ السَّ

کنندگان و اى آخرین مرحله مطلوب طلب کنندگان و اى  نھایى خواسته درخواست
  بالاترین خواھش

 

۱۷ 
 



 الرَّاغِبینَ، وَیا وَلىَِّ الصَّالحِینَ وَیا امَانَ الْخآئفِینَ، وَیا مُجیبَ دَعْوَهِ 

خواھشمندان و اى سرپرست شایستگان و اى امان بخش ترسناکان و اى اجابت 
  کننده دعاى

 

  الْمُضْطرَیّنَ، وَیا ذُخْرَ الْمُعْدِمینَ، وَیا کَنْزَ الْبآئسِینَ، وَیا غِیاثَ 

  درماندگان و اى ذخیره نداران و اى گنج مستمندان و اى فریادرس

 

  ئجِِ الْفُقَرآءِ وَالْمَساکینَ، وَیا اکَرَمَ الْمُسْتَغیثینَ، وَیا قاضِىَ حَوآ

  فریادخواھان و اى برآرنده حاجات فقیران و بیچارگان و اى بزرگوارترین

 )۷۷/۱٥۰/۸٦البحار پیامبر (ص) می فرماید : فقیر ترین مردم شخص طمعکار است(

(نھج البلاغھ امام علی(ع) می فرمایند: ...ھیچ فقری چون نادانی نیست و بزرگترین فقر کم خردی است. 
 )۳۸-٥٤حکمت 

 فرق بین فقر و مسکین: 

بعضی ھا گفتھ اند : مسکین آن است کھ ھیچ چیز نداشتھ باشد و از فقر شدیدتر است . فقر در لغت بمعنی 
ند . مسکین یعنی در مانده در اثر فقر و یا مرض و فلج و نقص حاجت است ، فقیر یعنی حاجتمند و مستم

 سید علی قریشی)   -.(قاموس قرآن عضو و دوری از مال و اھل و غیره 

 

  ، وَالِیَْکَ  وَسُؤالى  الأْکَْرَمینَ، وَیا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ، لکََ تخََضُّعى

  ام و به سوى فروتنى و خواستهبزرگواران و اى مھربانترین مھربانان به درگاه تو است 

 

  مِنْ رَوْحِ رِضْوانکَِ، وَتُدیمَ   ، اسَْئَلُکَ انَْ تُنیلنَى وَابْتِھالى  تضََرُّعى

ام از تو خواھم که مرا به نسیم جانبخش خوشنودیت برسانى و  تو است زارى و ناله
  نعمتھایى را که
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د : خداوندا! برای بنده ای کھ رخسارش در باقر (ع)روایت کرد کھ ھمانا حضرت ابراھیم عرض کرامام 
اثر ترس از تو تر شده چھ پاداشی است ؟ خداوند فرمود : پاداش او مغفرت من و رضوان من در روز 

 )۹۰/۳۳٤.(بحارالانوار جقیامت است

 

  عَلىََّ نعَِمَ امْتِنانکَِ وَھا انَاَ ببِابِ کَرَمِکَ واقفٌِ، وَلنَِفَحاتِ برِِکَّ 

امتنان به من دادى ادامه دھى و من ھم اکنون به در خانه کرمت ایستاده و از روى 
  خود را در معرض

 

دیدِ مُعْتَصِمٌ، وَبعُِرْوَتکَِ الْوُثْقى کٌ، الِھى  مُتَعَرِضٌّ، وَبحَِبْلِکَ الشَّ   ارِْحَمْ   مُتَمَسِّ

مت وزش نسیمھاى رحمتت قرار داده و به رشته محکمت چسبیده و به دستاویز محک
  ام خدایا ترحم چنگ زده

 

لیلَ، ذَااللِّسانِ الْکَلیلِ وَالْعَمَلِ الْقَلیلِ، وَامْنُنْ عَلیَْهِ بطِوَْلکَِ    عَبْدَکَ الذَّ

  کن به این بنده ذلیلت که زبانش کُند و عملش اندک است و بر او بوسیله احسان

 

  یا جَمیلُ، یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ الْجَزیلِ، وَاکْنُفْهُ تحَْتَ ظِلکَِّ الظَّلیلِ یا کَریمُ 

فراوانت منت بنه و او را در زیر سایه پایدارت ببِرَ اى بزرگوار اى زیبابخش اى مھربانترین 
  مھربانان

 شرح این فراز:

 صفات و اسماء الھی:

در این فراز صفات الھی صفاتی کھ از طریق آن می توان تمسک بھ خداوند تعالی پیدا کرد تا از آنچھ کھ 
 بر قلب و روح و جسم بشر حاصل از انحرافات و بیراھھ رفتن ھا وارد شده است تسکین یابد. 

اد و سھ حرف اسم دارد. امام صادق(ع) : خداوند نام اعظم خود را ھفت ۹۹پیامبر (ص) فرمود: خداوند 
حرف بھ ۲ -حرف بھ موسی (ع) ٤ –حرف بھ ابراھیم ۸ -حرف بھ نوح ۱٥-حرف بھ آدم  ۲٥قرار داد 
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حرف داد ،یک حرف را از  ۷۲عیسی(ع) کھ با آن مرده را زنده کرد و کور راشفا داد. بھ محمّد (ص) 
.)(مختصر ات خدا چھ ھستاو پنھان کرد.(کھ خدا بداند در حال بندگان چھ می گذرد و کسی نداند کھ در ذ

 )۱۲٥بصائر الدرجات ص

اسماء الھی کھ ھیچ کس معنای ظاھری و باطنی آنرا غیر خدا و پیامبر اسلام (ص) نمی داند. قرآن تفسیر 
و تأویل دارد . قرآن ظاھر و باطن دارد . تأویل قران با اھل بیت (ع) است و باطن قرآن ھمان اھل بیت 

ثقل اصغر است و تأویلش را جزء اھل بیت و خردمندان ندانند. در اسماء (ع) است . قرآن ثقل اکبر و 
الھی باطن از اسماء ذات الھی بوده با ذات حق و با دیگر اسماء خداوند عینیت و اتحاد دارد. باطن و 
ظاھر از صفات متقابل اند و ذات حق بھ سبب نامتناھی بودن قابل اتصاف بھ آنھا ست . ذات حق از 

ھ باطن است ، ظاھر و از ھمان حیث کھ ظاھر است باطن است، زیرا خداوند واحد حقیقی ھمان حیث ک
می فرماید: ھر باطنی غیر از خداوند  ٦٥گونا گون ندارد. امیرالمؤمنین (ع) در خطبھ  تاست و جھا

-٤٥.(شرح قصوص الحکم صغیر ظاھر است بنابراین بین باطن و ظاھر بودن خداوند منافاتی نیست
 )۱۲۹ح الاسماء الحسنی ص)(شر٤۷۷
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